
- همــه تســلیم شــدیم! درهــا را بســتیم! ابــراز محبــت 
و عشــق را در ســینه دفــن کردیــم! لبخندهــا را ندیدیــم!

نبوسیدیم! در آغوش نگرفتیم و... .
اســم کرونــا کــه آمــد بــا خــود تــرس و نگرانــی و وحشــت 
را بــه خانــه هایمــان آورد. زندگانی مــان عجیــن شــد بــا 
ماســک و الــکل و شســت وشــو کــه ای کاش فقط همین 

بود!
- نگرانی ابتلای عزیزان سالخورده و بیمارمان

- نگرانی ناقل بودن و انتقال به والدین
- نگرانی از دست دادن ها

و  شــعر  و  متــن  قالــب  در  شــد،  شــروع  آموزش هــا 
اینهــا  کــدام  هیــچ  ولــی  انیمیشــن ها،  و  کلیپ هــا 
نتوانســت اندکــی از وحشــت فکــر »حــالا چــه می شــود« 

ــد. ــم کن ک
صورت هــا بــه زیــر نقــاب رفــت، دســت ها بــا دســتکش 
پوشــانده شــد، الــکل و صابــون و ضــد عفونــی کننده هــا 

میهمــان خانه هــا و خودروهــا و کیف هــا شــد.
گذشت...

ابتــلا شــروع شــد. تــب اســتخوان ســوزی کــه تجربــه اش 
بی شــک هرگــز از خاطرمــان نخواهــد رفــت و...

دردی در سینه که آمد و ترسیدیم که نرود... .
بوهایی که نفهمیدیم... مزه هایی که نچشیدیم...

قرنطینه، تنهایی... تنهایی...
آنجــا بــود کــه فهمیــدم تنهایــی وقتی قشــنگ اســت که 

خودخواســته باشــد نه اجبــاری!!
درها را بستیم... حبس شدیم... تنها، بیمار...

وحشت مرگ در تنهایی...
گذشت...

از دســت دادن هــا شــروع شــد. ســالخورده ها و بیمــاران 
فامیــل یکــی پــس ازدیگــری بــا فاصله هــای انــدک در 

ســکوت تســلیم شــدند و رفتنــد...
ببریــم...  تابوت شــان  زیــر  بــه  دســتی  نتوانســتیم 
نتوانســتیم بدرقه شــان کنیــم... نتوانســتیم تســلای دل 
فرزندانشــان باشــیم... نتوانســتیم ســوگواری کنیــم...

گذشت...
جاده هــا بســته شــد... ارتبــاط بــا مــادر قطــع شــد... 
ســالگرد پــدر شــد... نتوانســتیم برویم...مــادر گفــت: 

نمی آیــی؟
بســته بــودن جاده هــا فقط بهانــه ای بــود بــرای نرفتن!! 

کــه اگــر بــروم و ناقــل باشــم و مــادر مبتــلا شــود چه؟!
گذشت...

واکســن ها تولیــد شــدند... اماهــا و اگرهــای تزریــق... 
کجــای  هیــچ  در  وقــت  هیــچ  تردیدهــا...  و  شــک ها 
زندگــی اینگونــه ســردرگم نشــده بودیــم... کــه نــه تــوان 

مبــارزه اســت و نــه جــان مانــدن...
از اضطــراب، تنهایــی و  پــر  یــک ســال  کــه  اکنــون  و 
قرنطینــه را ســپری کرده ایــم در آســتانه بهــار و نو شــدن 

دســت بــر آســمان می ســایم...
خدایــا می شــود نــو شــویم؟ می شــود مــادر را در آغــوش 
ــوس را از  ــروس منح ــن وی ــایه ای ــود س ــم؟ می ش بگیری
ســرمان بــرداری؟ می شــود بی تــرس و هــراس تســلای 

دل عزیزانمــان کــه عزیــز از دســت داده انــد شــویم؟
می شود داغی بر داغ هایمان افزوده نشود؟

که تو می توانی... .
یا ارحم الراحمین

تا یک سال قبل کسی باور نمی کرد زندگی عادی 
و دور از اســترس و تنش برای خیلی ها آرزو شود. 
امــا کرونــا آروزی خیلی ها را به هــم نزدیک کرد؛ 
بوســیدن  و  آرزوی ســلامتی، درآغــوش گرفتــن 
عزیزان و فشردن دست یکدیگر. این روزها آرزوی 
خیلــی از خبرنــگاران و روزنامــه نــگاران نوشــتن 
خبــر پایان کرونا و ســلام دوباره بــه زندگی عادی 
اســت. روزی که در صفحــه اول روزنامه با فونت 
50 بنویســیم »پایــان کرونــا« و همه بــدون ترس 
و نگرانــی جشــن بگیریــم و یکدیگــر را درآغوش 
بکشــیم. بــا این همه کرونــا درکنار همــه غم ها و 
تلخی هــا تلنگری بود تــا قدر یکدیگر را بیشــتر از 
قبــل بدانیم و قدردان انســان هایی باشــیم که تا 
قبــل از این بی تفاوت از کنارشــان رد می شــدیم. 
کرونــا آینــه ای شــد تــا خودمــان را در آن ببینیم. 
ایــن آینه به ما نشــان داد باید از روزهای کنار هم 
بــودن لــذت ببریم. کرونــا به ما آموخــت زندگی 
همیــن امروز اســت و آرزوی امروز را نباید از فردا 
طلــب کرد. روزهای بعــد از پایان کرونا چیزهایی 
را کــه گم کرده ایم بازمی یابیــم و با فصل تازه ای 
از زندگی مواجه می شویم. همه چیز رنگ تازگی 
می گیــرد و قــدر خودمــان را بیشــتر می دانیم که 
فرصــت زندگــی را بــه ســادگی از دســت ندهیم. 
به قول ســهراب زندگــی خالی نیســت، مهربانی 

هست سیب هست ایمان هست.
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

همیشه ماســک می زنم و نکات بهداشتی 
را رعایــت می کنــم، امــا کرونا وقتــی برایم 
جدی تــر می شــود کــه یکــی از اطرافیــان یا 
یک چهره سرشــناس مثــل علی انصاریان 
مضطــرب  حالــت،  ایــن  در  شــود.   مبتــلا 
می شوم و مدام از خودم می پرسم آیا من 
هم به کرونا مبتلا می شوم؟ اگر مبتلا شوم، 
زنده می مانم یا می میــرم؟ اطرافیانم چه 

می شوند؟
فروکــش  اضطــراب  ایــن  مدتــی،  از  بعــد 

می کنــد تــا خبــر مبتــلای بعدی به گوشــم 
برســد. هرچنــد نگرانــی بابــت مــادر، پدر، 
فرزند و اطرافیان و دوســتان هیچ وقت کم 

نمی شود.
امــا در کنار این، آینده اقتصادی و شــغلی، 
هم خودم و هم کشــورم بســیار مــرا نگران 
می کنــد. آیــا کشــور مــن در شــرایط کرونــا 
تــاب آوری اقتصــادی خواهــد داشــت؟ آیا 
کرونا شــغل مرا تحت تأثیــر قرار می دهد؟ 
سرنوشــت کســانی که به دلیل کرونا شــغل 
خود را از دســت دادند، چه می شــود؟ این 
همه نیــروی خدمات، کارگــر، زن و مرد، از 

کجا و چطور نان در می آورند؟

آخریــن ترس مــن به دختــرم برمی گردد. 
می رفــت،  اول  کلاس  بــه  بایــد  امســال  او 
امــا کرونا این تجربه بســیار مهــم و حیاتی 
زندگــی اش را از او دریغ کرد. در یک ســال 
گذشــته دخترم تنها یک بار بــه پارک رفته 
اســت و دو بار، به مدرســه که هربار فقط 2 
ســاعت طول کشــید. هم خودش بــه زبان 
مــی آورد و هــم می بینم کــه محدودیت ها 
او را تلــخ  چقــدر تجربــه شــیرین کودکــی 
کــرده اســت. او نتوانســت به مدرســه برود 
تا دوســت پیــدا کند، بــدود، زمیــن بخورد، 
شــاد یــا غمگین شــود. او این روزها بیشــتر 
از گذشــته از اینکــه نمی توانــد بــه مدرســه 

بــرود یــا نمی توانــد دوســت جدیــدی پیدا 
کند شــکوه و گلایه می کند. غصه می خورم 
وقتــی می بینــم تــرس از کرونــا و صحبــت 
درباره واکسن بخش زیادی از ذهن او را به 

خود مشغول کرده است.
به هــر روی، هرچه زمان می گــذرد و بحران 
طولانی تر می شــود، انگار درد و رنج و ترس 
کرونــا عمیق تر می شــود و البته برای بچه ها 
بیشتر. باوجود این، ما همچنان از دو نعمت 
برخورداریــم: نعمــت توان شــادی کردن و 
شــادی را جستن و نعمت فراموشی. بر این 
اســاس به قول داستایوفســکی مــا همچنان 

به ادامه دادن ادامه می دهیم.

کودکی فراموش شده

آرزوی یک روز خیلی معمولیحبس شدیم
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